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  چكيده
 در  زبــان فارســيبــستي  واژهنــشاني  ســاخت چــپ چگــونگي اشــتقاقپــژوهش حاضــر بــه

بـستي بخـش دوم       واژهنـشاني     در ساخت چپ  . پردازد   مي گرا   زايشي كمينه  مةچارچوب برنا 
جاي قـرار    بههاي كاربردي ويژه،      براي خوانش  يك تركيب اضافي و يا متمم حرف اضافه       

  در جملـه    آن را  گاه اصـلي  د و جاي  گير   مي قراردر آغاز بند     ،دگرفتن در جايگاه اصلي خو    
هـاي مختلـف،      در بررسـي ايـن سـاخت در زبـان         . كنـد    مـي   پـر  بستي  ضمير واژه الزاماً يك   

سـازة  در ايـن سـاخت،      كوشند به اين پرسش پاسخ دهنـد كـه آيـا              پژوهشگران همواره مي  
.  اين جايگاه حاصل حركت است     است يا   آغازين از ابتدا در جايگاه نهايي خود توليد شده        

دهـد كـه جايگـاه آغـازين       نـشان مـي  )Lee, 2016(پژوهش حاضر با تكيـه بـر آراي لـي    
نـشان   بستي در زبان فارسي محصول حركت غير موضوع سازة چپ         نشاني واژه   ساخت چپ 

بــست در ايــن ســاخت بــر مبنــاي ديــدگاه اســكوبار   اســت و دليــل اجبــار اســتفاده از واژه
)Escobar, 1997(نشان از يك جايگاه موضـوع در مـسير حركـت غيـر       عبور سازة چپ

بست موجـود در ايـن سـاخت در      بر مبناي اين تحليل، واژه    .موضوع خود به آغاز بند است     
 بازبيني موضعي مشخصة فاي سازة آغازين توسـط هـسته مطابقـه بـه سـاخت افـزوده             نتيجة
  . شود مي
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ت غير موضـوع، جزايـر نحـوي، ارتبـاط          بستي، حرك   نشاني واژه   چپ: هاي كليدي   واژه
  نحوي، گروه مطابقه

  
  مقدمه. 1

پردازيم كه در آن، بخشِ دوم يك تركيـب           در پژوهش حاضر به بررسي ساختي از زبان فارسي مي         
نشان خود در جملـه، در        جاي قرار گرفتن در جايگاه بي       اضافي و يا متمم يك گروه حرف اضافه به        

) 2(و ) 1(هـاي   جملـه . گيـرد  نمايه قرار مي   اصلي آن ضمير متصلي هم    آيد و در جايگاه       آغاز بند مي  
  .هايي از ساخت مورد نظر است نمونه
  .خونه  رشتة پزشكي ميش برادررضا. 1
  .شنوي داره  حرفشرو ندا ازسيما . 2

فرايند توليد اين ساخت كه در گونة گفتاري زبان فارسي بسيار زايا است، در ادبيـات پـژوهش                  
 Tafakori؛ Darzi, 2006؛ Sadeghi, 1970(اسـت   اضافه معرفي شده لب با نام فكاين زبان اغ

Rezaei, 2011 .(   ولـي دبيرمقـدم)Dabir Moghddam, 1990 and 2004 (     بـا اشـاره بـه ايـن
تواند متمم حرف اضافه را نيز در ابتداي          مطلب كه اين فرايند افزون بر بخش دوم تركيب اضافه مي          

كريمـي  . داند تري براي اين ساخت مي  مبتداساز ضميرگذار را عنوان مناسب  بند قرار دهد، اصطلاح   
)Karimi, 2005  ( ــشي ــده   ) Ghomeshi, 1997(و قم ــوان مقيدكنن ــا عن ــاخت را ب ــن س ي  اي

. اند نشاني  مورد بررسي قرار داده آن را با نام چپ) Moezzi pour, 2019(پور   و معزي1بست واژه
گيـري از      است كـه بـه سـبب اجبـار بهـره           2نشاني  ختلف ساخت چپ  هاي م   اين ساخت يكي از گونه    

ــه    واژه ــروي از چينكوئ ــه پي ــژوهش حاضــر ب ــست در آن، در پ ــام ) Cinque, 1990(ب ــا ن آن را ب
ضــمير متــصل موجــود در ايــن ســاخت در . دهــيم  مــورد بررســي قــرار مــي3بــستي نــشاني واژه چــپ

، )Rasekh Mahand, 2008(اري هـاي مختلـف ضـميرهاي تكـر     هاي زبان فارسي با نـام  پژوهش
اغلـب در  ) Mowlaei, 2021(و ضـميرهاي ابقـايي   ) Zahedi et al, 2012(ضميرهاي بازيـافتي  

  . است مقايسه با ضميرهاي متصل موجود در ساخت موصولي زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته
انـد     كوشـيده  هاي مختلف همـواره     بستي در زبان    نشاني واژه   پژوهشگران در بررسي ساخت چپ    

به اين پرسـش پاسـخ دهنـد كـه آيـا جايگـاه نهـايي سـازة آغـازين در ايـن سـاخت ماننـد سـاخت                             
                                                                                                                   
1 clitic binder 

شده در ديگـر   از راست به چپ است، در اين پژوهش براي هماهنگي با مطالعات انجامالخط زبان فارسي   اگرچه رسم  2
  .ايم نشاني براي ساخت مورد نظر بهره برده ي آوانگاري زبان را در نظر گرفته و از عنوان چپ ها، شيوه زبان

3 Clitic Left Dislocation 
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 فرآوردة حركت است يا اينكه سازه در جايگاه نهايي خود توليـد شـده و در اصـطلاح                   1مبتداسازي
زين و  ، ميزان ارتباط نحوي موجود بين سازة آغا         در راستاي پاسخ به اين پرسش     .  است 2درپايه  مشتق
بست در اين ساخت و همچنين ميزان حساسيت اين ساخت به جزاير نحوي مورد بررسـي قـرار                    واژه
بست موجود در اين ساخت، چگونگي ورود آن به سـاخت           ها ماهيت واژه    در اين پژوهش  . گيرد  مي

 ها همـواره    در اين بررسي  . گيري از آن نيز مورد توجه پژوهشگران است         و همچنين سبب اجبار بهره    
بست نحوي است يا آوايي؛ بـه بيـان ديگـر ايـن               است كه آيا ماهيت اين واژه       اين پرسش مطرح بوده   

بست در سـطح صـورت آوايـي و بـراي جلـوگيري از در هـم شكـستن آن بـه سـاخت افـزوده                  واژه
 .شود شود و يا عنصري است كه در مراحل اشتقاق نحوي به ساخت وارد مي مي

بستي انجام پذيرفته     نشاني واژه   اي بسياري در مورد ساخت چپ     ه  با وجود اينكه تاكنون پژوهش    
تـوان    دليـل ايـن امـر را مـي        . نظـر نيـستند     است، هنوز پژوهشگران در مورد چگونگي اشتقاق آن هم        

بـستي داراي     نـشاني واژه    هاي دوگانة اين ساخت دانست؛ به اين معنا كه اگرچه ساخت چپ             ويژگي
 هـستند، در برخـي از       αت كـه مشخـصاً فـرآوردة حركـت          هايي اس   هاي مشتركي با ساخت     ويژگي
براي نمونه، اگرچه اين ساخت به جزاير قوي نحـوي          . هايي در تضاد است     ها با چنين ساخت     ويژگي

) Lee, 2016(لـي  . دهد  يا حساسيت به جزاير ضعيف نحوي را نشان نميWCO3حساس است، تاثير 
هـاي پـيش رو بـه آن خـواهيم           ع كـه در بخـش     با باور داشتن به دو نوع متفاوت حركت غير موضـو          

هاي حاصل حركت را ناشي از ايـن          بستي با ديگر ساخت     نشاني واژه   پرداخت، اختلاف ساخت چپ   
در ادامـة پـژوهش حاضـر در چـارچوب فرضـيات لـي چگـونگي اشـتقاق سـاخت                    . داند  تفاوت مي 

  .دهيم بستي را در زبان فارسي مورد بررسي قرار مي نشاني واژه چپ
بستي زبـان فارسـي انجـام پذيرفتـه           نشاني واژه   تر در مورد ساخت چپ      هايي كه پيش    ژوهشدر پ 

، )Darzi, 2006(، درزي )Dabir Moghddam, 1990(است، زبانـشناساني همچـون دبيرمقـدم    
و بـسياري ديگـر اغلـب در ميانـة مطالعـة مـسائل       ) Darzi & Marzban, 2014(درزي و مرزبـان  

انـد و بنـابراين تـاكنون تحليلـي        ين ساخت به طـور مختـصر اشـاره كـرده          ديگري از زبان فارسي به ا     
بـستي را از درون   نـشاني واژه  يكپارچه از اين ساخت ارائه نشده است كـه بـر مبنـاي آن بتـوان چـپ                

. هاي دستوري مختلف فاعل، مفعول صريح و مفعول غير صريح تبيين كرد             هاي نحوي با نقش     گروه
كوشـيم بـه ايـن      بـستي مـي     نـشاني واژه    هاي نحوي ساخت چـپ      گيدر پژوهش حاضر با بررسي ويژ     

پرسش پاسـخ دهـيم كـه آيـا جايگـاه آغـازين در ايـن سـاخت حاصـل حركـت اسـت يـا حاصـل                            
                                                                                                                   
1 Topicalization 
2 base-generated 
3 Weak Cross Over 
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هـاي نحـوي كـه     در اين بررسي همة جايگـاه . درپاية گروه نحوي موجود در جايگاه آغازين     اشتقاق
بست موجـود     يت و چگونگي حضور واژه    پذير است و همچنين ماه      ها امكان   نشاني از درون آن     چپ

هـاي پژوهـشگراني      در اين راستا بـا توجـه بـه ديـدگاه          . دهيم  در اين ساخت را مورد بررسي قرار مي       
هـاي زبـان    اين فرضـيه را در مـورد داده  ) Lee, 2016(و لي ) Escobar, 1997(همچون اسكوبار 

ر اين زبان حاصل حركـت اسـت و         نشان د   دهيم كه جايگاه سازة چپ      فارسي مورد ارزيابي قرار مي    
  .شود بست موجود در اين ساخت در مراحل اشتقاق نحوي توليد مي واژه

بخـش دوم مـروري بـر       . اسـت   به منظور اين بررسي، پژوهش حاضر در پنج بخـش تنظـيم شـده             
بخش سـوم چـارچوب     . نشاني در زبان فارسي است      پذيرفته در زمينة ساخت چپ      هاي انجام   پژوهش

بخش چهارم بدنة اصـلي پـژوهش حاضـر يعنـي توصـيف             . است  اضر را شرح داده   نظري پژوهش ح  
شـده در ايـن       بندي مطالـب ارائـه      بستي زبان فارسي است و بخش پنجم جمع         نشاني واژه   ساخت چپ 
      .پژوهش است

  
  نشاني در زبان فارسي هاي مرتبط با ساخت چپ پيشينة پژوهش .2

 معـادل  اخت را بـا نـام مبتداسـاز ضـميرگذار،    ايـن س ـ  )Dabir Moghaddam, 1990(دبيرمقـدم  
 مبتداسـاز   نـام  بـا وي فرايند مبتداسازي را در زبان فارسـي         . داند  نشاني زبان انگليسي مي     ساخت چپ 

ضميرناگذار معرفي كرده و براي اين دو فرايند تفاوتي جز حضور يا عدم حضور ضمير قائل نيست                 
  درزي بـــر خـــلاف ديـــدگاه دبيرمقـــدم، . نـــدانگار مـــيو هـــر دو را فراينـــد واحـــد مبتداســـازي 

)Darzi, 2006 ( جـايي نيـست    نشاني در زبان فارسي حاصل جابه ساخت چپ« كه است باوربر اين
و ضمير متصل موجود در اين ساخت، تظاهر آوايي رد به جا مانده از حركت يـك فـرافكن اسـمي      

ست و جايگزيني آن با ضـمير  بست الزامي ا هايي حضور واژه   درزي در چنين ساخت    ديد از   ».نيست
گيرد كه اين ساخت در فارسي قابل مقايسه با           شود؛ بنابراين نتيجه مي     منفصل، منجر به بدساختي مي    

نـشاني در فارسـي را معـادل          توان سـاخت چـپ      نشاني در زبان انگليسي نيست، بلكه مي        ساخت چپ 
  . بستي در زبان ايتاليايي دانست نشاني واژه ساخت چپ

 اسـت كـه در   بـر ايـن بـاور   ، )Darzi, 2006( بـا درزي  رأي هـم ) Ghomeshi, 1997(قمشي 
جـايي     جابـه  فـرآوردة نمايه با ضمير متـصل،        نشاني جايگاه گروه حرف تعريف هم       هاي چپ   ساخت

ها به عنوان مبتداي سطح گروه فعلي در جايگاه افزوده به گـروه فعلـي توليـد                   نيست، بلكه اين گروه   
 .شوند مي

نـشان نيـست؛ ولـي وي در     قائل به حركت سازة چپ) Darzi, 2006(ه درزي اشاره كرديم ك
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بـراي  . نـشاني ارائـه داده اسـت        هاي متفاوتي در مورد سـاخت چـپ         هاي پسين خود ديدگاه     پژوهش
در بررسي پديدة انجماد در زبـان فارسـي،   ) Darzi & Marzban, 2014( درزي و مرزبان نمونه،

هاي حرف تعريف فـاعلي       بررسي خروج يك سازه از درون گروه      گرا به      كمينه برنامةدر چارچوب   
 بازبيني مشخصة اصل فـرافكن      برايهاي حرف تعريف فاعلي كه        خروج از درون گروه   . اند  پرداخته

 بـر مبنـاي    ولـي پـذير نيـست؛       انـد امكـان     جا شده و يك حوزة بـازبيني را تـشكيل داده            گسترده جابه 
 از انجماد سـازة حركـت كـرده،    پرهيزي مختلف براي ها زبان) Boeckx, 2008( بوئكس ديدگاه

 نـشان  )Darzi & Marzban, 2014 (درزي و مرزبـان . برنـد  راهكارهـاي خاصـي را بـه كـار مـي     
  درج ضمير تكراري    راهكار زبان فارسي براي ممانعت از انجماد گروه حرف تعريف فاعل           دهند  مي

ــشاني،  در ســاخت چــپبــست را واژهايــن رويكــرد بــر خــلاف رويكــردي اســت كــه  . اســت  رد ن
نـشاني از درون       براي تحليل ساخت چپ    در اين رويكرد،  . داند   مي شدة سازة حركت كرده     واژگاني

صورت يك    به همراه مرجع خود به     در جايگاه روساختي خود      بست  واژهفاعل، به پيروي از بوئكس      
مرجـع  مانـد و   بـاقي مـي    جايگـاه    بـست در آن     واژهشـود،     توليـد مـي   » گروه حرف تعريـف بـزرگ     «

  .كند به ابتداي بند حركت مي بست واژه

بـه نقـل از لـي       » گروه حرف تعريـف بـزرگ     « پيش رو به ايرادات وارد بر فرضية          هاي  در بخش 
)Lee, 2016 (  بـستي زبـان فارسـي رويكـردي      نـشاني واژه  اشاره كرده و براي تحليل سـاخت چـپ

 .جايگزين معرفي خواهيم كرد

بستي زبان فارسي كـه بـه برخـي از            نشاني واژه   در زمينة ساخت چپ   هاي پيشين     بررسي پژوهش 
 انجـام  سـاخت   ايـن هايي كه تـاكنون در مـورد   در پژوهشدهد كه  ها در بالا اشاره شد، نشان مي   آن

هـا   سازة آغازين در اين جملـه درپايه بودن   نظري بر سر حاصل حركت يا مشتق      ، اتفاق  است پذيرفته  
در پژوهش حاضر ايـن سـاخت را         . وجود ندارد   موجود در اين ساخت    بست  و همچنين ماهيت واژه   

و لـي  ) Escobar, 1997(دهيم و بر مبناي ديدگاه اسكوبار  اي جديد مورد بررسي قرار مي از زاويه
)Lee, 2016 (      نـشان بـا گـذر از يـك جايگـاه       آن را حاصـل حركـت غيـر موضـوعي سـازة چـپ

  .  دانيم موضوعي مي
  

  چارچوب نظري. 3
دهـد   بستي زبـان اسـپانيولي، نـشان مـي     نشاني واژه در راستاي بررسي ساخت چپ) Lee, 2016(لي 

هاي   هاي تركيبي است؛ به اين معنا كه بخشي از آن مانند ويژگي             كه اين ساخت دربردارندة ويژگي    
بـراي  . درپايـه اسـت     هاي مشتق   هاي ساخت   هاي حاصل حركت و بخشي از آن مانند ويژگي          ساخت
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بين سازة آغازين و ادامة بند ارتباط نحوي برقرار است؛ همچنين ايـن   بستي    نشاني واژه    نمونه در چپ  
هـايي اسـت كـه        هـايي كـه از آنِ همـة سـاخت           ساخت به جزاير قوي نحوي حساس است؛ ويژگـي        

توان بـيش از يـك سـازه را           در مقابل اينكه در اين ساخت مي      . فرآوردة حركت غير موضوع هستند    
شـود كـه      نين عدم حساسيت اين ساخت به جزاير ضـعيف نحـوي سـبب مـي              نشان كرد و همچ     چپ

  . حركت سازة آغازين در اين ساخت مورد ترديد قرار گيرد
هـا حركـت غيـر موضـوع رخ           هايي كه در آن     لي در راستاي مقايسة اين ساخت با ديگر ساخت        

 نـوع متفـاوت   ، بـه معرفـي دو   )واژه  مانند پيشايندسازي كانون جملـه و يـا حركـت پرسـش           (دهد    مي
-وي بررسـي دوبـروي    . پـردازد    مـي  2 و حركت غير موضـوع غيركمـي       1حركت غير موضوع كمي   

عنوان شـاهدي بـر وجـود ايـن دو نـوع حركـت نحـوي         را به) Dobrovie-Sorin, 1990(سورين 
سورين براي بررسي اين دو نوع حركت غير موضوع، به معرفـي دو  -دوبروي. دهد متفاوت ارائه مي 

دامنـة  . پردازد   در زبان رومانيايي مي    4نماي همراه    و كميت  3نماي تنها   هاي كميت    با نام  نما  نوع كميت 
عنـوان يـك      همـة جملـه اسـت و بـه        )  در زبان انگليـسي    whomواژة    مانند پرسش (نماي تنها     كميت
متغيـر  -نماي تنهـا كـه طـي حركـت آن رابطـة عملگـر               كميت. كند   خود را مقيد مي    6، متغير 5عملگر

ماننـد  (نمـاي همـراه       در مقابـل، كميـت    . ود، مصداق حركت غير موضـوع كمـي اسـت         ش  برقرار مي 
مانند يك صفت درون يك گروه اسـمي اسـت كـه دامنـة           ) در زبان انگليسي  » which«واژة    پرسش

نمايـه را مقيـد    شود و اين كل گروه اسمي است كـه ضـمير هـم    آن به همان گروه اسمي محدود مي    
اي از حركت غير موضـوع غيـر كمـي اسـت رابطـة                ر دومي كه نمونه   توان د   در نتيجه، نمي  . كند  مي

هـاي حاصـل    فقـط سـاخت  ) Rizzi, 1997(بـر مبنـاي ديـدگاه ريتـزي     . متغير متصور شـد -عملگر
هاي حاصل حركت غير      حركت غير موضوع كمي به جزاير ضعيف نحوي حساس هستند و ساخت           

نـشاني    توان سـاخت چـپ      اين تحليل مي  بر مبناي   . دهند   را نشان نمي   WCOموضوع غير كمي تأثير     
بستي را حاصل حركت غير موضوع غير كمي دانست كـه در آن بـين سـازة آغـازين و عنـصر                        واژه

هاي   متغير برقرار نيست و به همين سبب، اين ساخت برخلاف ديگر ساخت           -جايگزين رابطة عملگر  
ر گرفتن اين رويكرد    با در نظ  . فرآوردة حركت غير موضوع، به جزاير ضعيف نحوي حساس نيست         

درسـتي تبيـين      تـوان بـه     بستي زبان فارسي را نيـز مـي         نشاني واژه   هاي نحوي ساخت چپ     همة ويژگي 
  .كرد

                                                                                                                   
1 quantificational Aʹ-movement 
2 non-quantificational Aʹ-movement 
3 bare quantifiers 
4 non-bare quantifiers 
5 operator 
6 variable  
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بـه  ) Boeckx, 2008( بـوئكس  ،بـستي  نشاني واژه بست موجود در ساخت چپ براي تبيين واژه
ــي    ــاره م ــنتي اش ــرد س ــد دو رويك ــسكي    : كن ــون چام ــرادي چ ــرد اف ــه رويك ــرد اول ك    در رويك

)Chomsky, 1977 (  و گيرنـد  هـايي هـيچ نـوع حركتـي را در نظـر نمـي       است، در چنـين سـاخت 
ايراد اصلي كـه بـه ايـن رويكـرد وارد اسـت عـدم               . درپايه هستند   بست و مرجع آن هر دو مشتق        واژه

بـست   دومين رويكرد، جايگاه نهايي مرجع واژه . ها به جزاير نحوي است      تبيين حساسيت اين ساخت   
ايـن رويكـرد كـه رويكـرد افـرادي      . دانـد  شدة آن مـي  بست را رد واژگاني ركت و واژه  را حاصل ح  

اي در سـطح آوايـي    ثير جزاير نحوي را پديـده أ تاست، تلويحاً) Pesetsky, 1998(چون پزتسكي 
كـرده    شـود كـه رونوشـت عنـصر حركـت           هاي آوايي سبب مي     در اين رويكرد محدوديت   . داند  مي

بـا در نظـر     بـوئكس   . داند  اي نحوي نمي    بست را پديده     رويكرد بازنمون واژه   تلفظ شود؛ بنابراين اين   
بـستي را بـا تركيـب ايـن دو      نـشاني واژه   سـاخت چـپ   هاي ايـن رويكردهـاي سـنتي،        گرفتن كاستي 

 نيـست كـه     گونـه    وي ايـن   از ديـد  . اسـت   تحليل كـرده   »گروه حرف تعريف بزرگ   «د، با نام    رويكر
جلوگيري از در هم شكستن آن توليد شـود، بلكـه ايـن ضـمير از                بست در سطح آوايي و براي         واژه

بـست بـه همـراه مرجـع خـود         ابتداي مراحل اشتقاق در ساخت حضور دارد؛ به اين صورت كه واژه           
 بزرگ در ساخت ادغام و در مراحـل بعـدي اشـتقاق بـا حركـت                 حرف تعريف عنوان يك گروه     به

 بـا مرجـع خـود بـه سـاخت      پيوستنبست در  واژهدر اين رويكرد . شوند ديگر جدا مي مرجع، از يك  
 . كند بست به ابتداي بند حركت مي  مرجع واژه و سپسشود وارد مي

به بـاور  .  وارد است»گروه حرف تعريف بزرگ« بر فرضية هاييايراد) Lee, 2016( لي ديداز 
 همـة هـاي نظـري اسـت،         رسد شرطي موقـت در چـارچوب         بر اينكه به نظر مي     افزونلي اين فرضيه    

هـاي مختلـف،      هـا در سـاخت     ها را بدون در نظر گرفتن تمـايزات معنـايي و كـاربردي آن               بست  واژه
 اسـپانيولي، بـسته بـه نـوع         ماننـد دهد كه در زباني        لي نشان مي   ولي. كند  صورت يكسان تحليل مي    به

عنـايي  ها ماهيت م    بست  همة واژه  و   شود   مي نمايانهاي كاربردي متفاوتي      بست در نقش    ساخت، واژه 
لي بـراي تبيـين     بنابراين   .ها را با يك روش تحليل كرد       و كاربردي يكساني ندارند كه بتوان همة آن       

ايـن  ) Escobar, 1997(بـه پيـروي از اسـكوبار    بـستي   نشاني واژه بست در ساخت چپ حضور واژه
بـر  . دهـد   داند كه در پي يك حركت موضـوع رخ مـي            موضوعي مي  ساخت را حاصل حركت غير    

موضوعي گروه حرف تعريف و گذر آن از يك جايگـاه موضـوع               حركت غير  ديدگاه، اين   مبناي
 است كه حركت صريح يك گروه نحـوي         بر اين باور  اسكوبار   .شود  بست مي    واژه پيدايشمنجر به   

 AgrPوي جايگاه شـاخص  . شود بست مي   يك واژه  پيدايش سبب AgrPارجاعي از مسير شاخص     
 بر مبنـاي . موضوع به آغاز بند هستند داند كه در حال حركت غير يرا محل گذر عبارات ارجاعي م     
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بستي را حاصل حركـت   نشاني واژه اگر ساخت چپ) Escobar, 1997, p. 252( اسكوبار ديدگاه
و ) Sportiche, 1992(چـون اسـپورتيچ   هم پژوهـشگراني  ديـدگاه  بـا  همـسو سازة آغازين بدانيم، 

 سـاخت بـست در ايـن    واژه.  صـرفي اسـت  فقـط  در آن بـست  ، نقش واژه)Franco, 1993(فرانكو 
ــازنمون مشخــصه ــاي ســازه  ب ــاي ف ــسير شــاخص  اســت كــهيا ه    حركــت صــريح دارد Agr0 از م

)Cinque, 1994 .( صورت غيـر موضـعي بـازبيني     ها به اين مشخصه حركت سازه، نبوددر صورت
صـريح عنـصري از جايگـاه        اسـت عبـور      بر ايـن بـاور    اسكوبار  . شود  بستي نيز توليد نمي      واژه شده و 

بـست    صـورت بـازنمون يـك واژه       اي، فقـط بـه       به منظوري غير از بـازبيني مشخـصه        AgrPشاخص  
بـستي    واژه  نـشاني     هايي چـون زبـان انگليـسي فاقـد سـاخت چـپ              از همين رو زبان   .  است پذير  امكان
 AgrPاخص  در تحليل اسكوبار، توجه به اين نكته ضروري است كه اگر حركت از فراز ش              . هستند

بـستي    اي انجـام پـذيرد، در ايـن جايگـاه واژه            حركتي موضوعي باشد و به منظـور بـازبيني مشخـصه          
شـود كـه       فقـط در صـورتي الزامـي مـي         AgrPبست در شـاخص       شود و بازنموني واژه     بازنمون نمي 

در ادامه، با ايـن رويكـرد بـه تحليـل سـاخت        . حركت از فراز اين جايگاه حركتي غير موضوع باشد        
  .پردازيم بستي زبان فارسي مي نشاني واژه پچ

 

  بستي در زبان فارسي نشاني واژه ساخت چپ. 4
توان به اين پرسش پاسخ داد كه سـازة   بستي مي نشاني واژه  هاي نحوي ساخت چپ     با بررسي ويژگي  

است و يا اينكه حاصل حركـت اسـت؛ و اينكـه              آغازين در اين ساخت در جايگاه نهايي توليد شده        
در ايـن   . ايگاه آغازين در اين ساخت حاصل حركت است، اين حركت از چـه نـوعي اسـت                اگر ج 

راستا، ميزان ارتباط نحوي سازة آغازين را با ادامة بند مورد بررسي قرار داده و سپس حساسيت اين                  
   . كنيم ساخت را به جزاير قوي و ضعيف نحوي بررسي مي

در ) Vat, 1981(ر زبـان ايتاليـايي و وت   د) Cinque, 1990(شناساني همچون چينكوئـه   زبان
. انـد    نـشان داده   1وسـيلة بازسـازي     نشان با بنـد مربوطـه را از بـه           زبان هلندي ارتباط نحوي عنصر چپ     

كنـد كـه گـروه نحـوي      نـشاني را چنـين تعريـف مـي     هاي چـپ  مفهوم بازسازي در ساخت    چينكوئه
كند كه گويي در جايگـاه اصـلي          ر مي اي رفتا   گونه  نحوي و منطقي به    گوناگوننشان در روابط      چپ

نـشاني از منظـر       بازسـازي را در سـاخت چـپ       وي  . جاي عنصر جايگزين قـرار دارد      خود در بند و به    
دهد كه سازة آغازين در سـاخت         بررسي نشان مي  اين  نتيجة  . است   گزيني بررسي كرده    اصول مرجع 

بررسـي   .شـود   مـي  منطقـي تعبيـر       از طريق بازسـازي در صـورت        زبان ايتاليايي  بستي  نشاني واژه   چپ
  بــستي  نــشاني واژه هــاي زبــان فارســي نمايــانگر آن اســت كــه ســازة آغــازين در ســاخت چــپ  داده

                                                                                                                   
1 reconstruction  
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  تفكـــري رضـــايي . شـــود ايـــن زبـــان نيـــز در صـــورت منطقـــي از طريـــق بازســـازي تعبيـــر مـــي 
)Tafakori Rezaei, 2011 (  بدسـاختي جملـة ) گزينـي   را بـه سـبب نقـض اصـل سـوم مرجـع      ) 3

 در صـورت منطقـي، در جايگـاه اصـلي خـود در              ماشين علـي  بر مبناي اين تحليل، عبارت      . نددا  مي
مقيد » او«توسط ضمير   » علي«شود و در اين جايگاه        بازسازي مي » ش«بست    جاي واژه   جمله، يعني به  

) همـان (تفكري رضايي   . شود  گزيني نقض و جمله بدساخت مي       شود و بنابراين اصل سوم مرجع       مي
شده در جايگاه نهـايي در خـارج از بنـد در نظـر بگيـريم،                  نشان را مشتق     اگر عنصر چپ   معتقد است 

  . شود توضيح بدساختي اين جمله ناممكن مي
  .و پيدا كرد رj كليدشiرو او i[jماشين علي[* .3

عنوان استدلال ديگري براي اثبات وجود ارتباط         گزيني نيز به    تفكري رضايي از اصل اول مرجع     
گزينـي    بر مبناي اصـل اول مرجـع      . برد  نشان و عنصر جايگزين در بند بهره مي         زة چپ نحوي ميان سا  

ضماير ارجاعي شامل ضماير انعكاسي و ضماير دوسويه بايد در حوزة حاكميت كمينـة خـود مقيـد           
قـرار نـدارد،     »هـا   آن«فرمـاني     در حـوزة سـازه    » همديگـه «اگرچه ضمير دوسوية    ) 4(در نمونة   . باشند

دهـد كـه تعبيـر ايـن ضـمير دوسـويه از               ساختي اين جمله نشان مي      خوش.  است ساخت  جمله خوش 
نـشان و ادامـة بنـد         طريق بازسازي در صورت منطقي و به سبب وجود ارتباط نحوي ميان سازة چپ             

  .پذيرد انجام مي
  . رو پاره كردندj جلدشونi رو آنهاi[jهاي همديگه كتاب. [4

برند، محـدوديت   ثبات حركت در ساختي بهره مي  ويژگي ديگري كه پژوهشگران از آن براي ا       
هـاي درون آن هـيچ        اي ساختي است كه براي سـازه         جزيره  ساخت. حساسيت به جزاير نحوي است    

 كه در فارسـي نيـز   دهد نشان مي) Pahlavannejad, 2008(نژاد  پهلوان. راه خروجي وجود ندارد
. مجـاز نيـست   پايـه     هـاي هـم     تهاي اسـمي مركـب و سـاخ         چون گروه نحوي  قوي  خروج از جزاير    

هـاي اسـمي مركـب و     بستي نيز از درون گـروه      نشاني واژه   دهد كه چپ    نشان مي ) 6(و  ) 5(هاي    مثال
شود؛  مطلبي كه فرضية حركت  پايه مجاز نيست و منجر به نادستوري شدن جمله مي    هاي هم   ساخت

  .كند نشان به آغاز بند را تقويت مي عنصر چپ
 .كنم باور نمي] ا كه فرهاد برادر رضا رو كشتهاين ادع[من  )الف. 5

  . كنم باور نمي]  رو كشتهiاين ادعا كه فرهاد برادرش[ رو من iرضا *)      ب
  .علي تو كلاس بين فرهاد و برادر رضا نشسته بود) الف. 6

  .  نشسته بودi رو علي تو كلاس بين فرهاد و برادرشiرضا* )ب          
بــه نقــل از لــسنيك و اســتوول ) Koopman & Sportiche, 1983(كــوپمن و اســپورتيچ 
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)Lasnik & Stowell, 1991, p. 691 (   كننـد   به اصلي در زمينة حركت غير موضـوع اشـاره مـي
تواند يك متغير را مقيد كند و هر متغيـر فقـط بايـد توسـط يـك                كه بر مبناي آن هر عملگر تنها مي       

ايـن مطلـب را بـه    ) Lasnik & Stowell, 1991, p. 690(لـسنيك و اسـتوول   . عملگر مقيد شود
ها در ساختاري كه در آن يـك ضـمير و يـك رد،                اند؛ بر مبناي ديدگاه آن      شيوة ديگري بيان كرده   

ايـن  . فرمـاني داشـته باشـد       شوند، لازم است رد بر ضمير سـازه         نما مقيد مي    هر دو توسط يك كميت    
واژه   مانند حركت پرسش  (دهد    وع رخ مي  ها حركت غير موض     اصول بايد در ساختارهايي كه در آن      

به سبب تأثير   ) 7(بدساختي نمونة   . گويند   مي WCO، رعايت شود كه به آن تأثير        )در زبان انگليسي  
WCOاست .  

7. *Whoi does hisi boss dislike ti? 
اند؛ در اين شرايط، بـر         مقيد شده  whoنماي     و رد، هر دو توسط كميت      hisضمير  ) 7(در نمونة   

فرمـاني رد بـر ضـمير موجـب بدسـاختي جملـه               عـدم سـازه   ) 1991(ي اصل لـسنيك و اسـتوول        مبنا
با وجود رخداد حركـت غيـر موضـوع،         ) 8(ولي ساختارهايي وجود دارد كه مانند نمونة        . است  شده

  .شود ها موجب بدساختي جمله نمي  در آنWCOتأثير 
8. This booki, I expect itsi auther to buy ei. 

سـاخت    با وجود سرپيچي از اصول مورد اشاره خـوش        ) 8(شود جملة     نه كه مشاهده مي   گو  همان
هـايي   ساختي چنين جمله خوش) Lasnik & Stowell, 1991, p. 692(لسنيك و استوول . است

رود كـه در آن        فقط در مواردي به كار مي      WCOدانند كه اصول مربوط به تأثير         را به اين دليل مي    
 2 مقيد شده باشد؛ در غير اين صورت، رد، يك متغير واقعـي            1نماي واقعي    كميت وسيلة يك   متغير به 

هاي   گزيني مانند اسم    نوعي يك مقولة تهي است كه در مورد روابط مرجع           آيد، بلكه به    به شمار نمي  
، يا به بيان ديگر حـساسيت بـه جزايـر    WCOنيز تأثير ) Rizzi, 1997( ريتزي  .كند خاص رفتار مي
دانـد كـه در آن سـازة آغـازين و عنـصر               ا فقط مختص حركت غير موضـوعي مـي        ضعيف نحوي ر  

  . متغير را تشكيل دهند-جايگزين آن در بند با هم زنجيرة عملگر
بستي در اين زبان بـه محـدوديت          نشاني واژه   دهد كه ساخت چپ     هاي زبان فارسي نشان مي      داده

دهـد؛ بـه       را نشان نمـي    WCOتاثير  جزاير ضعيف نحوي حساس نيست؛ يا به بيان ديگر اين ساخت            
نمونـة  . نمايه با خـود گـذر كنـد         تواند از ضميري هم     نشان مي   اين معنا كه در اين ساخت، سازة چپ       

  .دهد اين مطلب را نشان مي) 9(
  . اجازه نداد بيادi بِشi رو باباشiزهرا. 9

                                                                                                                   
1 true quantifier 
2 true variable 



  49 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 كـرده، از    در اين نمونه، عنصر آغازين از جايگاه اصلي خود يعني متمم حرف اضـافه حركـت               
نـشان   در اين جمله كه سازة چـپ . است اش گذر كرده و در آغاز بند قرار گرفته نمايه  فراز ضمير هم  

نمـاي   نـشان يـك كميـت      است، اگر سـازة چـپ       بست جايگزينش را مقيد كرده      هم ضمير و هم واژه    
أثير بست جايگزين آن يك متغير واقعـي بـود، بـر مبنـاي اصـل لـسنيك و اسـتوول، ت ـ                      واقعي و واژه  

WCO    بستي   نشاني واژه   توان نتيجه گرفت كه در ساخت چپ        پس مي . شد   موجب بدساختي آن مي
. متغيـر برقـرار نيـست     -زبان فارسي بين سازة آغازين و عنـصر جـايگزين آن در بنـد رابطـة عملگـر                 

همچنـين  . بودن اين ساخت را بـه چـالش بكـشد           تواند فرضية حركتي     نمي WCOبنابراين عدم تأثير    
توان بـيش از يـك    مي) 10(بستي زبان فارسي مانند نمونة      نشاني واژه   ژگي كه در ساخت چپ    اين وي 

دهنـدة ايـن اسـت كـه در ايـن       نـشان ) Lee, 2016(نشان كرد نيز بر مبناي ذيذگاه لـي   سازه را چپ
  .متغير وجود ندارد-ساخت بين سازة آغازين و عنصر جايگزين آن در بند رابطة عملگر

  )Dabir Moghaddam, 1990, p. 102. (ش رو بدوز ش رو دكمهبچه رو پيرهن. 10
بستي در زبان فارسي كه در اين بخـش بـه        نشاني واژه   هاي نحوي ساخت چپ     با توجه به ويژگي   

اين ساخت را حاصل حركت غير موضوع غيـر كمـي   ) Lee, 2016(آن پرداختيم، به پيروي از لي 
  .دانيم مي

نـشان    بستي از درون گروه حرف تعريف، سـازة چـپ           اژهنشاني و   در ساخت چپ  كه    جايي  از آن 
ابتـدا نگـاهي بـه سـاختار درونـي سـاخت            ، براي تحليل اين ساخت،      است) اليه  مضاف(اغلب مالك   

ــان فارســي خــواهيم انــداخت  ــه  .ملكــي زب ــه نقــل از كهنمــويي) Cinque, 2010(چينكوئ  پــور ب
)Kahnemuyipour, 2014, p. 14 (دهنـدة گـروه     اجـزاي تـشكيل   آرايـش  كه استبر اين باور

 از جملـه  هـاي اسـم       كننـده    توصيف همة اين نظر    بر مبناي . پايان است -صورت جهاني هسته   اسمي به 
. ها و مالك در نمودار درختي گروه حرف تعريف، بالاتر از گروه اسـمي هـسته قـرار دارنـد                     صفت

كـه گـروه   ) Heydari et al., 2015, p. 47(برخلاف پژوهـشگراني چـون حيـدري و همكـاران     
 بر اين باور) Kahnemuyipour, 2014(پور  كهنموييدانند،  آغاز مي-اسمي زبان فارسي را هسته

پايان است و ساختار نهايي اين گروه نحوي با حركـت           - گروه اسمي زبان فارسي نيز هسته       كه است
 ايـن  يبـر مبنـا  . آيـد    به دست مـي    AgrPهاي نحوي مياني       هسته از طريق شاخص گروه     1اي  گردونه
شود  پايان در ساخت ادغام مي- صورت هسته  كسرة اضافه و به    نمايشابتدا گروه اسمي بدون     تحليل  

كند كه تظـاهر      اي به سمت فرافكن مطابقه حركت مي        و سپس هستة گروه اسمي با حركت گردونه       
 در توصيف هم) Karimi, 2007(يادگار كريمي . اي است كسرة اضافه نتيجة اين حركت گردونه

                                                                                                                   
1 roll up movement 
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بـر   نيـز    وي. گيـرد   پايان در نظر مـي    - روه حرف تعريف زبان كردي، گروه حرف تعريف را هسته         گ
 هسته پس از ادغام در ساخت به شاخص يك گروه نقشي بـر فـراز گـروه اسـمي                     كه  است اين باور 

 كـه  نـامي  .اسـت   شـده پـر  كـسرة اضـافه   وسـيلة  بهبه باور وي هستة اين گروه نقشي . كند حركت مي 
 با گروه فعلي كوچك بـر فـراز         مقايسه براي اين گروه نقشي انتخاب كرده است در          يادگار كريمي 

، ابتدا دو فرافكن بيـشينة      »گلِ زرد « براي اشتقاق گروه اسمي      ،به عنوان نمونه  .  است nPگروه فعلي،   
 ادغـام   NPبا   noدر مرحلة بعد    . دهند   را تشكيل مي   NP در اتصال با هم، گروه اسمي        »زرد« و   »گل«

 اسـت، موجـب حركـت گـروه         EPP كـه حـاوي مشخـصة        noهستة  . دهد   را تشكيل مي   nP شده و 
واژگـاني نهـايي بـه دسـت        ترتيـب   ) 1(شـكل    نمـودار    بر مبناي شود و      مي nPاسمي گل به شاخص     

  .آيد مي
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  

  »گل زرد«پايان -ساختار گروه اسمي هسته: 1شكل 
  

لكي نيز تا اين مرحله از اشـتقاق بـه همـين            هاي م   در ساخت يادگار كريمي بر اين باور است كه        
 تفاوتي كه در ساخت ملكي وجـود دارد الـزام بـازبيني مشخـصة حالـت         ولي ؛پذيرد   مي انجامشكل  
اشـتقاق  ) 2 ( شـكل  نمـودار . شـود    ممكن مـي   nPبر فراز    DPشدن    با فرافكن  كه مالك است    1ملكي

مـانع از بـازبيني    no اسـت هـستة    روشـن كـه    گونـه   همان. دهد   را نشان مي   »كتاب علي «ساخت ملكي   
راه حل يادگار كريمي براي اين مسئله حركت هسته به هـستة            . است Do هستة   وسيلة  بهحالت ملكي   

اي كه با حركت      با اين حركت تركيب اين دو هسته از طريق زنجيره         . است Doبه   noكسرة اضافه از    
no   بهDo  بـر مشخـصة حالـت،    افـزون . دكن ـ شود، مشخصة حالت مالك را بـازبيني مـي      ايجاد مي D 

                                                                                                                   
1 genitive case 

np 

n´ گل 

Np n˚ 
Ezafe 

 
NP 

>گل<  
 

AdjP 
 زرد
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بايست با حركت يك گروه اسمي به شاخص آن بـازبيني    نيز دارد كه مي   EPPمشخصة تعبيرناپذير   
در ايـن   (تواند اين بازبيني را انجام دهد گروه اسمي مملوك            ترين گروه اسمي كه مي      نزديك. شود

قبـول در    ژگـاني قابـلِ  كند و در نهايـت ترتيـب وا          حركت مي  DPاست كه به شاخص     ) مثال كتاب 
  .دهد زبان فارسي را به دست مي

   
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  »كتاب علي«نمودار ساخت ملكي : 2شكل 
 

نـشان شـدن مالـك را از درون      در مورد ساخت ملكي در زبان فارسي، چـپ گزيدهح شربا اين  
) Escobar, 1997(و اسـكوبار  ) Lee, 2016(گـروه حـرف تعريـف در چـارچوب رويكـرد لـي       

بستي حاصـل   نشاني واژه ساخت چپكه  است بر اين باوراشاره كرديم كه اسكوبار  . كنيم  ل مي تحلي
بـه  . اي است كه در مسير خود از يك جايگاه موضوع گـذر كـرده باشـد                 موضوع سازه  حركت غير 

موضـوع خـود بـراي منظـوري غيـر از       اي در حركت غير اگر سازه) p. 269 ,1997( اسكوبار باور
اي، از يك جايگاه موضوع گذر كند، اين حركت تنهـا در صـورت بـازنمون يـك         بازبيني مشخصه 

 وي بـه دليـل   بـاور بست در چنين ساختي به  بنابراين حضور اجباري واژه. پذير است   بست امكان   واژه
 كه گفتيم   گونههمان  . نامد   مي AgrPوي اين جايگاه مياني را      . گذر از همين جايگاه موضوع است     

 درون گـروه حـرف تعريـف اسـت و           nP عنـوان    بـا د به حضور جايگـاه ميـاني        يادگار كريمي معتق  
 بـه   معتقـد  پژوهـشگران  هر عنواني، اين     بانكته اين است كه     . داند   مي AgrPپور نيز آن را       كهنمويي

بنـابراين اگـر بخـواهيم در       . هاي نحوي مياني در ساخت گـروه حـرف تعريـف هـستند              وجود گروه 
نشان كنيم، اين گروه اسمي براي خروج از گروه حرف تعريف،              چپ  را »علي«مالك يا   ) 2(نمودار  

Np 
 علی

 

DP 

D´ كتاب 

np D˚ 
Ezafe 

 
n´ 

 
>كتاب<  

Np n˚˂Ezafe˃ 

Np 
>كتاب<  
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اي هـسته از فـراز آن    پـس از حركـت گردونـه    كـه   ) nPيا   (AgrPوه  بايست به شاخص گر     ابتدا مي 
همـراه   Agroگذر از اين جايگاه با بازبيني مشخصة فاي آن توسط           . اكنون خالي است حركت كند    

پـذير    بـست امكـان     است، تنها با بازنمون شدن يـك واژه        است كه چون با حركت صريح همراه بوده       
سازه پس از گذر از اين جايگاه به منظور خوانش كاربردي مبتدا و يا كانون به جايگاه نهايي                  . است

نكتـة بـسيار مهـم در تحليـل     . كنـد   حركـت مـي    FocP و يا    TopPخود يعني شاخص گروه نحوي      
كند كـه حركـت سـازه از           ظهور مي  AgrPاخص  بست در ش    اسكوبار اين است كه در صورتي واژه      

فراز اين جايگاه حركت موضوعي نباشد و به همين سبب است كـه در ايجـاد سـاخت ملكـي زبـان                      
بـست    اي هسته از اين جايگاه كه حركتـي موضـوعي اسـت، بـه توليـد واژه                  فارسي، حركت گردونه  

لكـي، چـون حركـت غيـر     نـشاني مالـك از درون سـاخت م     شود؛ در مقابل به هنگام چپ       منجر نمي 
  .شود بست مي  الزاماً منجر به توليد واژهAgrPموضوعي است، گذر از شاخص 

بـه  . پردازيم هاي نحوي متفاوت مي    نشاني از درون ساخت ملكي با نقش         به فرايند چپ    در ادامه، 
ن هـاي زبـا   داده. دهـيم  نشاني از درون مفعول صريح را مـورد بررسـي قـرار مـي     اين منظور ابتدا چپ  

نـشاني تنهـا از درون        هاي كاربردشناختي، چـپ     دهد كه بدون در نظر گرفتن مبحث        فارسي نشان مي  
هـاي رايـي در    مفعول) Anushe, 2021(بر مبناي ديدگاه انوشه  .پذير است هاي رايي امكان مفعول

خص  به شا 1 طي فرايند فراگشت مفعول    شوند و سپس    اولين مرحله از اشتقاق جمله، با فعل ادغام مي        
فـاعلي    گروه فعلي كوچك حركت كرده و در آن جايگـاه بـا بـازبيني مشخـصة حالـت غيـر                    ثانوية

 از پسنشاني از درون مفعول،     است كه چپ   گفتن لازم به    .شوند  نشان مي - فعل كوچك، را   وسيلة  به
س  شاهدي است بر اين ادعا؛ زيرا پ»ار «نشان با عنصر    همراهي سازة چپ  . پذيرد   مي انجاماين مرحله   

مانـده در گـروه حـرف تعريـف،           نشان از درون مفعول، اين عنصر با عنصر باقي          از خروج سازة چپ   
مفـرح و     مانده را به پيروي از اسدي       نشان و سازة باقي     يكساني حالت عنصر چپ   . حالتي يكسان دارد  

 در نتيجة فراينـد . دانيم مي 2ناشي از فرايند زيرخروج) Asadimofarah & Darzi, 2019(درزي 
شده را در سطح آوايـي بـا          شده از درون گروه حرف تعريف، راي دريافت         زيرخروج، عنصر خارج  

 .كند خود حمل مي

نـشاني   را  كـه در آن چـپ  ) 11 (نمونةبستي  نشاني واژه چگونگي اشتقاق ساخت چپ   ) 3 (شكل
   .دهد صورت پذيرفته نشان ميصريح از درون مفعول 

  .ماشين را سپيده درش را بست. 11

                                                                                                                   
1 object shift 
2 subextraction 
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  »گذر حركت غير موضوع از جايگاه موضوع«با رويكرد ) 11(اشتقاق نحوي جملة : 3شكل 
  

اي هـستة گـروه اسـمي يعنـي           ابتدا با حركت گردونه   » در ماشين «تركيب اضافي   ) 11(در جملة   
 كـه گـذر هـستة گـروه         جـايي   از آن . آيـد    به دست مـي    Dp به شاخص    AgrPاز مسير شاخص    » در«

 اسـت، ايـن حركـت منجـر بـه درج            D0 هستة   EPP براي بازبيني مشخصة     AgrPاسمي از شاخص    
نشان شدن از فراز شـاخص        براي چپ » ماشين«پس از اين مرحله، مملوك يعني       . شود  بست نمي   واژه

>ماشين< <در>  

<Ezafe> 
 

vP 

v˚ 

>در > 

V 

 در

 TP ماشين را

T´ 

T˚ 

 

Dpo + را v´ 
 

<DPS> 

VP D´ 

<DPO> >بست<  

 سپيده

Agrp D˚ 
Ezafe 

 
Agr´ 

>ماشين<  + clitic 

 
NP Agr˚ 

cp 

vP 
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AgrP گـذرد، درج     گذرد و چون اين سازه در حركت غير موضـوع خـود از ايـن جايگـاه مـي                     مي
  . شود بست الزامي مي واژه

پذيرد؛ با اين تفـاوت كـه          مي انجامنشاني از درون فاعل نيز همين مراحل          در تحليل ساخت چپ   
دهد، گروه حرف تعريف فاعـل   را نشان مي) 12(كه مراحل اشتقاق مثال     ) 4(شكل   نمودار   بر مبناي 

، بــر مبنــاي ديــدگاه پژوهــشگراني چــون انوشــه پــس از توليــد در شــاخص گــروه فعلــي كوچــك
)Anushe, 2010(     براي بازبيني مشخـصة حالـت فـاعلي و مشخـصة EPP     هـستة گـروه زمـان، بـه 

 Tبازبيني مشخصة حالت فاعلي در ايـن جايگـاه توسـط            . كند  شاخص اين گروه نحوي حركت مي     
شده از درون گروه حـرف تعريـف فاعـل بـر خـلاف                ت؛ بنابراين عنصر خارج   فاقد جوهر آوايي اس   

 .شود  همراه نمي»را«عنصر خارج شده از مفعول با 

 .رضا برادرش آمد. 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  

  
  »گذر حركت غير موضوع از جايگاه موضوع«با رويكرد ) 12(اشتقاق نحوي جملة : 4شكل 

رضا   
T´

DPS 

vP 

D´

<DPS> v´

D˚ 
Ezafe 

Agrp 

v˚ VP 

Agr´ ˃برادر˂  
 clitic +<رضا>

NP 

>رضا<  
<NP> 

>برادر<  

 

NP Agr˚ 

T˚ 

V´

V 
>آمد<  

 برادر

CP 

TP 
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 .توان با ايـن رويكـرد توصـيف كـرد     نشاني متمم حرف اضافه را چطور مي     بايد ديد چپ   اكنون
دهد كه بدون توجه بـه نقـشي يـا واژگـاني بـودن       نشان مي) Citko, 2014, p. 137-150(سيتكو 

در (هاي نحوي تحت تسلط گـروه نقـشي حـرف اضـافة كوچـك هـستند               حروف اضافه، اين گروه   
 كـه  Pstrandingبراي تبيين پـارامتر  ) Koopman, 2000(كوپمن ). قياس با گروه فعلي كوچك

هـاي   توانـد بـراي خـوانش    دهد و طي آن متمم حـرف اضـافه مـي      ها رخ مي    در تعداد اندكي از زبان    
دهـد كـه گـروه حـرف اضـافة بـزرگ              كاربردي ويژه به تنهايي در آغاز بند واقـع شـود، نـشان مـي              

 بـه بـاور     Pstrandingهـاي     در زبـان  . حركتي اجباري به شاخص گروه حرف اضافة كوچك دارد        
، مـتمم حـرف اضـافه بـه     pP در شـاخص  PPكوپمن پيش از اين حركت و در نتيجـه منجمدشـدن      

مـدل  . هـد  د جـا مـسير خـود را بـه آغـاز بنـد ادامـه مـي            رود و از آن      مـي  AgrPاخص گروه مياني    ش
صورت نمـودار شـكل    براي گروه حرف اضافه به) Koopman, 2000, p. 14(پيشنهادي كوپمن 

 . داردpP حركتي اجباري به شاخص PPاست كه در آن ) 5(

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 براي گروه حرف اضافه) Koopman, 2000(مدل پيشنهادي كوپمن : 5شكل 
  

اي دارد كـه در       هاي ساختاري گروه حرف اضافه در زبان فارسي، نياز بـه بررسـي ويـژه                ويژگي
هـا، بـراي گـروه     گنجد، ولي اگر با توجه به بررسي اين گروه نحوي در ديگـر زبـان         اين جستار نمي  

شـيم، در تحليـل سـاخت       با) 5(حرف اضافة زبان فارسي نيز معتقـد بـه سـاختاري مـشابه بـا نمـودار                  
، گروه اسمي متمم براي حركت بـه آغـاز   p0 به شاخص PPبستي، پيش از حركت     نشاني واژه   چپ

چـون  ) Escobar, 1997(كنـد كـه بـر مبنـاي ديـدگاه اسـكوبار         گـذر مـي  AgrPبند، از شاخص 
  . دشو بست در اين جايگاه الزامي مي حركت از اين مسير حركتي غير موضوع است، درج يك واژه

PP 

P NP 

pP 

 p´ 

Agrp p˚ 
 

Agr´ 

Agr˚ 
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شـود، مـسير حركـت نيـز مـورد توجـه              اي مـي    در اشتقاق نحوي هر جا صحبت از حركت سازه        
هـاي زبـاني را مـشخص         گرا كه مسير حركت سـازه       هاي مطرح در برنامة كمينه      يكي از نظريه  . است
كردن يك عنـصر از حـوزة يـك فـاز           بر مبناي اين نظريه، تنها راه خارج      . كند، نظرية فازها است     مي

شـاخص اوليـه    (دادن آن عنصر به لبة        دادن آن در مراحل بعدي فرايند اشتقاق، حركت         تبراي شرك 
دهد كه گروه فعلي كوچـك فـاز    نشان مي) Chomsky, 2001(چامسكي . آن فاز است)  يا ثانويه

درون گـروه فعلـي كوچـك       ) 13(است؛ بنابراين اگر جايگاه نهايي گروه حرف اضافه ماننـد مثـال             
 بايـد بـه لبـة گـروه      AgrP شـاخص گذر از   از  پس  ر حركت خود به ابتداي بند،        در مسي  باشد، متمم 

 در نتيجة گـذر از لبـة گـروه فعلـي            .دهد   مسير خود را به آغاز بند ادامه      فعلي كوچك برود و سپس      
 Rafsanjani Nejad(نـژاد و دبيرمقـدم    رفسنجاني. شود همراه مي» را«نشان با  كوچك، سازة چپ

& Dabir Moghaddam, 2018 (را«نشان از درون گروه حرف اضافه با  نيز همراهي سازة چپ «
  . دانند را به دليل عبور آن از لبة گروه فعلي كوچك مي

  .بچه رو ندا بهش غذا نداد. 13
در مقابل، اگر جايگاه گروه حرف اضافه درون گروه فعلي كوچك نباشد، بـراي نمونـه ماننـد                   

نـشان بـه دليـل عـدم حركـت از لبـة گـروه فعلـي                   سازة چـپ  بخشي از فاعل جمله باشد،      ) 14(مثال  
  . شود همراه نمي» را«كوچك، با 

 .خواد اين فروشگاه خريد ازش خيلي پول مي. 14

در چـارچوب فرضـية افـرادي چـون اسـكوبار و لـي مبنـي بـر            شـده،     هاي ارائـه    بر مبناي توضيح  
اسـت   ضـوع گـذر كـرده     نشان كه در مسير خود از يـك جايگـاه مو            موضوع سازة چپ   حركت غير 

برتري اين فرضيه . بستي در زبان فارسي ارائه داد نشاني واژه  يكپارچه از ساخت چپ    يتوان تحليل   مي
تـر بـودن    بودن و در نتيجـه اقتـصادي   توان كمينه  را مي  »گروه حرف تعريف بزرگ   «نسبت به فرضية    

 بر اجبـار در     افزون »گروه حرف تعريف بزرگ   «؛ زيرا در فرضية     دانستمراحل اشتقاق اين ساخت     
بـست بـا    ي از درون آن، اتـصال واژه  ا نـشاني سـازه     به حركت گروه نحوي، پيش از چپ       داشتن باور

ترين ايرادش    اي اضافه در اين فرضيه است كه مهم         سازه، در اولين مرحلة ورود به ساخت نيز مرحله        
نـشاني   در تحليل ساخت چـپ  ،در مقابل . صورت يكسان است   ها به   بست   واژه همة لي، تحليل    ديداز  

 نياز نيست بـه     »موضوع با گذر از يك جايگاه موضوع       حركت غير  «بستي در چارچوب فرضية       واژه
 بـه   بـاور  پژوهـشگران  كه اشاره شد     گونه  ؛ زيرا همان  باشيم معتقداي اضافه در اشتقاق ساخت        مرحله

بستي گـذر از   اني واژهنش  كه در ساخت چپهاي نحوي است هاي نقشي مياني در گروه وجود گروه 
گـرا   هـاي كمينـه   در چـارچوب . شـود   بـست مـي     هاي مياني منجر بـه توليـد واژه         شاخص همين گروه  
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  . به دست آيد كمتري هاي مرحلهتر است كه در آن اشتقاق از  تحليلي اقتصادي
  

  بندي جمع. 5
 كوشيديم بـه    بستي در زبان فارسي،     نشاني واژه   در اين پژوهش با بررسي ساختار نحوي ساخت چپ        

نشان  اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا جايگاه آغازين در اين ساخت حاصل اشتقاق در پاية سازة چپ              
در اين راسـتا، ميـزان ارتبـاط نحـوي سـازة آغـازين بـا بنـد                  . است يا حاصل حركت آن به آغاز بند       

ي قـرار   مربوطه و همچنين ميزان حساسيت اين ساخت به جزاير قوي و ضعيف نحوي را مورد بررس               
با توجه به اينكه بين سازة آغازين و ادامة بند از منظـر بازسـازي در صـورت منطقـي ارتبـاط                      . داديم

نحوي قوي برقرار است و همچنين با توجه به اينكه اين ساخت به جزاير قوي نحوي حساس اسـت،        
ي ول ـ. نشان بـه آغـاز بنـد اسـت          نتيجه گرفتيم كه اين ساخت حاصل حركت غير موضوع سازة چپ          

هاي شاخص حاصل حركـت غيـر موضـوع، بـه         بستي برخلاف ساخت    نشاني واژه   اينكه ساخت چپ  
دهد، بـر مبنـاي        را نشان نمي   WCOجزاير ضعيف نحوي حساس نيست يا به بياني اين ساخت تأثير            

به اين سبب است كه حركت سازة آغازين در آن از نـوع حركـت غيـر    ) Lee, 2016(ديدگاه لي 
كـرده و عنـصر جـايگزين آن در بنـد رابطـة                كه در آن بـين سـازة حركـت         موضوع غير كمي است   

  . متغير برقرار نيست-عملگر
بـست در   ، اجبـار اسـتفاده از واژه  )Escobar, 1997(در اين پژوهش همسو با ديدگاه اسكوبار 

نـشان از جايگـاه موضـوعي شـاخص هـستة             بستي را به سبب گذر سازة چپ        نشاني واژه   ساخت چپ 
بست موجـود در   با اين رويكرد، واژه.  مسير حركت غيرموضوع خود به آغاز بند دانستيم       مطابقه، در 

بست ضميري براي جلوگيري از در هم شكستن صورت آوايـي نيـست،             اين ساخت، فقط يك واژه    
هـاي فـاي سـازه     بلكه عنصري است كه در جريان اشتقاق نحوي و در اثر بازبيني موضـعي مشخـصه   

  .شود ساخت افزوده ميتوسط هستة مطابقه به 
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